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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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مقدمه
گروهی از اسناد و مکتوبات قدیمی که غالباً جنبه ی غیررسمی داشته و گوینده )نویسنده( و مخاطب 
دارد، در گذشته اخوانیات نامیده می شدند و بعدها به طور کل عنوان »نامه« را برآن نهادند که خود 
و  باسواد  اشخاص  توسط  نامه ها  این  اوقات  گاهی  می شوند.  تقسیم  نیز  فرعی تری  گونه های  به 
فاضل نوشته می شد که غالباً به آن ها »میرزا« می گفتند و حتی گاهی دبیران حکومتی که به فن 
دبیری اشراف کامل داشتند نامه ها را می نوشتند، اما رفته رفته از اواخر دوره ی قاجار و به خصوص 
افراد عادی به  اول، گاهی به دلیل دردسترس نبودند منشیان و میرزابنویس ها،  از دوره ی پهلوی 
فراوانی  انشایی  و  املایی  دارای غلط های  نامه ها  از  گروه  این  معمولًا  که  نامه نگاری می پرداختند 
بودند، جالب این جاست که در دانش سندشناسی، این نامه ها دشوارترین اسناد از نظر پیاده سازی و 

رمزگشایی متن محسوب می شوند. 
از اواخر دوره ی پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم با ترویج انتشار مطبوعات و انتشار متون عامیانه و 
هم چنین رواج ترانه های کوچه بازاری، نوع دیگری از نامه ها ظهور و بروز یافتند که در آن ها تعمداً از 

ادبیات محاوره یا به عبارت دیگر ادبیات کوچه بازاری استفاده می شد.
در ادامه، متن و تصویر دو نمونه نامه؛ یکی با مشخصات نامه های »عامه نویس« و دیگری با مشخصات 

نامه های »عامیانه نویس« ارائه خواهد شد که خواندن آن ها خالی از لطف نیست.

مکاتبات تاریخی 

اخوانیات

محمود اخوان مهدوی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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نامه نخست
آقاجان بیک  به  نام خطاب  نامه »احمد«  ]نویسنده 
تا  تویه ای ساکن شاهرود حدود سال های 1310 

1315هجری[  
سلامتی  اولا  بیک  آقاجان  مهربان  مکرم  اخوی 
شماست و سانی ]ثانی[ هرگاه جویای این جانب 
دعاگوئی[  ]به  بدوعاگوای  مایان  در  باشید  بوده 
شما  سلامتی  خبر  چونکه  می باشم  مشغول  شما 
را نداشتم لازم دانستم از سلامتی شما جویا شوم 
رفیع )رضاقلی( خدمت شما امده پنج تومان تنخاه 
محمد  و  جان  علی  بود  مانده  باقی  که  ]تنخواه[ 
بیک میگویند که آقاجان بیک از ما گرفته و گفته 
به خان عرز ]عرض[ کردم  دادم  به خان  که من 
بدز  برادرجان  نشده  چیزی  هم چه  که  فرمودند 
]بعد از[ هش ]هشت[ سال نباید که ما به پوله مان 
]بی انصافی[  بی انسافی  ]منتهای[  منطهای  برسیم 
پول  ]بدهی![  بدحی!  هم  را  حالا  اگر  می باشد 
بی معامله را کسی دلش نمی خاهد ]نمی خواهد[ 

بدهد باز ی ]یه= یک[ ادم کرای ]کرایه[ کردم خدمت آمد پنج تومان را بدهید بیاورند که 
از دست قرزخاه ]قرض خواه[ رسواه ]رسوا[ شدم عرز ]عرض[ دیگر ]درهامش:[ خجالت م 
می اید که بگویم که یک پنج من کشک و دو سه من روغن بدهید بیاورند بازم بدز ]بعد از[ 
هش ]هشت[ سال باز آدم دست خالی خاهد ]خواهد[ امد بان حال مختارید اخوی محمد 
بیک و مشدی علی جانرا دوعا ]دعا[ برسد هرگاه فرمایشی باشد بفرمااید ]بفرمائید[ وسلام 
]والسّلام[ دو رس ]رأس[ گاو در پیش خیرالحاج حاجی نوروز علی یکی مادگاو زرد و یکی 

جوانه نودوش سیاه ورش می باشد بگیرید بدهید بیاورند وسلام ]والسّلام[
حظرت والا شازاده امیرنویان تشریف فرماه بدامغان یوم چهارشنبه شد گو یوم پنجشنبه هرکت 
]حرکت[ به بسطام بفرمایند دیگر از اخباراته ولایت بخاهید ]بخواهید[ تازای ]تازه ای[ نیست 
جملگی بدوعاگوء ]به دعاگوئی[ قبله عالم روی فدا العالمین ]روحی و روح العالمین فدا[ 

مشقول می باشند
]ظهر ورقه:[

در تویه برادر مکرم آقاجان بیک برگشاید
]مهر بیضی کوچک: »عبده احمد«[

محمود اخوان مهدوی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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نامه دوم
نام  به  به شخصی  تهران خطاب  از  ای  ]نامه 

اکبرآقا، مورخ 1315 خورشیدی[
قربون اکبرآقا

تو  قربون  کن-  ول شون  را  ماجی ها  حاجی  
اکبرآقا  ذالک-  ذال  ذالک  خوشی  که شب ها 
زده  بدوات  قلم  گرم  بقدری  طهرون  هوای 
هنوز به کاغذ نرسیده خوشک میشه نمیدونم 
چه کنم- رستم ذال ذال ذالک- هیچ میدونی 
شب ها رو پشت بون با یک عباسی یخ چه قدر 
کیف داره- مال باغ ونک- اکبرآقا باید امشب 
بروید  نونهال  آقای  و  چنگیزی  آقای  باتفاق 
میوءِ  مخلص-  بیاد  اول  گیلاس  شهر  بیرون 
قشنگِ عیبیکه داره کالکِ- خوب است یکی 
حاجی  و  کل  آقاکاظم  به  هم  گیلاس  دو 
برده  دنیا  از  حظّی  بدبخت ها  بدهید  ماشپتی 

باشند. حاجی ماجی ها را ول شون کن بلا را بخورند- قطع دارم ریش بریده حاجی شعبان 
خورده- اگر خورده نوش جونش اگر نخورده بلا را بخورد.
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اخوانیات


